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تحلیل

*بخش اول این تحلیل را درباره جایگاه روســیه 
که منجر بــه حمایت مردم از ناوالنی شــده، دیروز 
در همین صفحــه خواندیم. امــروز ادامه آن را پی 

می گیریم.

از نظــر مقامات روس پیمان شــانگهای به مثابه 
«ناتوی شــرق» دیده می شــود؛ اما چین با توجه به 
حجم بــالای مبــادلات اقتصادی با آمریــکا و اروپا 
وارد این بازی نشــده اســت. چین درصدد رویارویی 
با ایالات متحده آمریکا نیســت؛ حتی در تنگه تایوان 
و دریای چین جنوبــی، نمی خواهد با نیروی نظامی 
آمریکا رویارویی نظامی داشــته باشــد. در حالی که 
روســیه برعکــس چین قصــد رویارویی بــا ایالات 
متحــده را دارد. با توجه به تمام مســائل منطقه ای 
و جهانی، انباشــت ســرمایه در اختیار قشر خاصی 

در دایــره حاکمیــت و وابســتگان آن 
(آن طور که مخالفــان اعلام می کنند) 
و شــکاف درآمــدی بیــن طبقــات و 
فاصله زیاد طبقاتی در داخل روســیه، 
اســت.  شــده  ایجاد  نارضایتی هایــی 
هزینه هایی کــه قرار بود صــرف رفاه 
مردم و ســرمایه گذاری در بخش های 
زیرســاختی در مناطق کمتر برخوردار 
بخــش آســیایی و مناطق دوردســت 
حتی در شرق روسیه شود و آن هم در 
مناطقی که بودجه های عمرانی کمی 
دارند و مــردم در رنج هســتند، کاملا 
نادیده گرفته شده اند. از این رو است که 
تظاهراتــی حتی در ســیبری در هوای 

ســرد و یخ بندان به وقوع پیوســته است. در همین 
چند روز گذشــته حجم عظیمی از مــردم در نقاط 
مختلف به بهانه هــواداری از ناوالنی در تجمعات 
شــرکت کــرده و در روز پایانی ژانویــه ۲۰۲۱ بنا به 
گزارش یورو نیوز، بیش از چهار هزار نفر دســتگیر و 
بازداشــت شــده اند. این نارضایتی ها حتی پیش تر و 
قبل از ماجــرای ناوالنی هم در شــرق دور با تغییر 
فرماندار منتخب مردم و جایگزینی با فرماندار مورد 
تأییــد دایره اطرافیان پوتین، به اعتراضاتی از ســوی 
مردم منجر شــد. از ســوی دیگر بــا کاهش قیمت 
نفت و مبارزه روســیه بــا آمریکا در نفت شــل که 
وارد بازار کرده بود، همه ســبب شــد تا روسیه توان 
مالــی کمتری بــرای هزینه کــرد در بخش عمومی 
داشته باشد. در بخش آسیایی، اورال و ولگا و قفقاز 
شمالی نیاز به سرمایه گذاری های عمده وجود دارد؛ 
اما به نظر می رســد آقای پوتین درصدد اســت تنها 
در چند شــهر بزرگ نظیر مسکو و ســن پترزبورگ و 
ولگا گراد و نوووسیبیرســك سرمایه گذاری کند. پس 
از اشــغال شــبه جزیره کریمه و تحریم های غرب از 
ســال ۲۰۱۴، مردم روســیه در تنگناهــای اقتصادی 
قرار گرفته اند. از ســوی دیگر بدنام شدن کشورشان 
به عنوان اشــغالگر چه در جمهوری گرجســتان که 
به جدایی طلبان کمك کرده است استان خود مختار 
اوســتیای جنوبی و جمهوری خودمختار آبخازیا در 
ترکیــب جمهوری گرجســتان در کنار دریای ســیاه، 
ازســوی جدایی طلبان و کمک نظامی روسیه (بنا به 

ادعای دولت گرجســتان) همچنین انجام اقدامات 
بدون رضایت شــرکای دیگر گروه مینســک (ایالات 
متحده و فرانسه) در بحران قره باغ در قفقاز و اعلام 
آتش بس خارج از چارچوب گروه مینسک و شورای 
امنیت، اســتقرار نیروهای صلح روســی در منطقه 
قره باغ کوهستانی و حضور پرهزینه در بحران سوریه 
و ورود به صحنــه خاورمیانه، ظرفیت های زیادی از 
بودجه های دولت روسیه را به ضرر جیب مردم، در 
خود صرف کرده اســت کــه در نهایت به نارضایتی 
عمومی منجر شــده اســت. در حالی کــه مردم در 
گوشــه و کنار کشور در ســختی و کاهش اشتغال و 
درآمد و بی کاری ناشــی از کووید ۱۹ به سر می برند 
و تلفات زیادی که بــه دنبال ناتوانی دولت در اداره 
امور به  وقوع پیوسته، همه ســبب نارضایتی مردم 
شده است و آنها به دنبال مستمسکی برای خیزش 
بودند. حالا این بهانه را الکسی ناوالنی به مردم داده 
اســت. مردم به این فکر هستند در روسیه ای که در 
دوره تزاری یا امپراتوری و اتحاد جماهیر شــوروی، 
مشــاهیر زیادی در عرصه های گوناگــون به جهان 
معرفی کرده، چرا در دوره زمامداری پوتین با بحران 

هویت و شــخصیت روبه رو شده و بحران جانشینی 
پدید آمده اســت که پوتین خود را ناجی ملت روس 
معرفی و از یک سیستم جمهوری، یک نظام توتالیتر 
و دیکتاتوری پدید آورده اســت. مردم می پرسند آیا 
همه چیز فقط ســلاح های هسته ای و قدرت نظامی 
است؟ هیچ پیشرفتی در علم و تکنولوژی مگر برای 

تبلیغات رخ نمی دهد؟
این شــرایط سبب شده تا مردم نارضایتی خود را 
با حمایت از ناوالنی عیان کنند؛ به ویژه با مسمومیتی 
که برایش پیش آمد، آشــکارا موجب حمایت غرب 
و دیگر کشــورها از او شــد؛ به طوری کــه جو بایدن، 
رئیس جمهور جدید آمریکا، دولت روسیه را به سبب 
بازداشت ناوالنی مورد انتقاد تند قرار داده و همراه با 
اتحادیه اروپا خواهان آزادی بلافصل و بی قید و شرط 
او شــده اند. حتی آلمان که روابط بســیار نزدیکی با 
روســیه دارد و در کنار دیگر کشورهای اروپای غربی 
۴۰ درصــد از گاز مصرفی خود را از روســیه تأمین و 
به نوعی اهرمی در دســت روسیه اســت، اعتراض 
خــود را درباره رویکرد روســیه بــا مخالفان اعلام 
کرده اند. اگرچه به نظر مخالفان، سانسور مطبوعات 
و نبود انتخابات آزاد و رسانه های تحت کنترل دولت 
نیــز از دیگــر موضوعات اعتراضات اســت. ناوالنی 
بهانه ای شده اســت برای بیان این شرایط مردم که 
او نه ناجی روســیه اســت، نه به دنبال این است که 
پســت و مقامی به دست بیاورد. همه کسانی که به 
خیابان ها و راهپیمایی ها آمده انــد، طرفدار ناوالنی 

نیستند. نابسامانی هایی که در کشورشان وجود دارد؛ 
از جملــه تمدید دوره های ریاســت جمهوری پوتین 
تا پایان عمر، بحران جانشــینی، بی کاری و... ســبب 
سختی ها و مشقات زندگی مردم شده است. مردمی 
که همیشــه خود را سرآمد در فرهنگ و هنر و علوم 
می دیدند، اکنون جایگاه شایسته ای را دنبال می کنند 
که باید داشــته باشــند و از ســوی دیگر در شرایط 
نامناســب اقتصادی و اجتماعی نیز به سر می برند. 
خــود روس ها می دانند که در نظام بین الملل رفتار 
دولت شان مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفته است. 
اکنون دولت شان حتی نمی تواند یك مخالف خود 
را تحمــل کند و نیروهای امنیتــی همواره درصدد 
خفه کردن و سرپوش گذاشــتن بر ایــن اعتراض ها 
برآمده اســت؛ هرچنــد این بار هنوز موفق نشــده 
است. این بار الکسی ناوالنی با شجاعت و شهامت 
به میدان آمده اســت؛ هرچند ممکن اســت غرب 
نیز حامی او باشــد؛ اما وابسته به غرب نیست. این 
بهانه ای است که سیاســت گذاران کنونی روس بر 
آن تأکید می کنند. در این میان نکته ای هم که خیلی 
مردم را آزار داده است، سخنان آقای پوتین بود که 
با خنده گفت: «ما به راحتی می توانیم 
مخالفان خــود را حــذف کنیم؛ ولی 
نخواســتیم این کار را بکنیم». چندبار 
هم پیش از آقــای ناوالنی موارد ترور 
و مســمومیت بــوده اســت؛ هرچند 
مدارك کافی بــرای متهم کردن دولت 
نیست؛ اما این شبهه ها وجود دارد که 
دولت مخالفان خــود را با روش های 
این چنینی یا ترور شــیمیایی از میدان 
به در می کند. این روزها مردم در گوشه 
و کنار روســیه حتی «خاباروفسك» در 
ســیبری جایی با ۵۰ درجه زیر صفر و 
یخ بنــدان، مردم بــه خیابان ها آمده و 
اعتراض خــود را آشــکار کردند. این 
جریانات نه بــا آقای ناوالنی آغاز شــده و نه پایان 
می گیرد و تا وقتی که تغییرات عمده در روسیه رخ 
ندهــد- آقای پوتین از نامزدی دوباره انصراف دهد 
یا جانشــینی برای خود انتخاب کند- ادامه خواهد 
داشت. بیشــتر مردم روســیه اکنون این مطالبه را 
دارند که چــرا باید آنان تاوان خواســته های مورد 
علاقه ریاســت جمهوری را بپردازنــد. بنا به ادعای 
مخالفان در انتخابات دومای دولتی نیز تقلب هایی 
انجام شــده اســت و در رفراندم تغییــرات قانون 
اساســی هم همین طور. همه با مشکلاتی روبه رو 
بوده اســت و مورد تأیید مردم قرار نگرفته اســت. 
اکنون آقای ناوالنی پرچم دار تمام این خواســته ها، 
اعتراضات و مخالفت های مردمی اســت؛ هرچند 
کســانی مانند خانم الکســی یونا برنده نوبل ۲۰۱۵ 
بارهــا در کتاب هایی به نام «زمان دســت دوم» و 
«زمزمه چرنوبیل» درباره مســائل روســیه مطالبی 
را به صورت رمان منتشــر کرده اســت؛ ولی درباره 
مســائل روســیه مقالات و کتاب های زیادی منتشر 
شده است. بنا به ادعای مخالفان در روسیه کنونی 
هم مطبوعات و رســانه ها و تلویزیون به شدت زیر 
نظر دولت اســت و فضای سیاســی ملتهب است. 
روسیه مسیر طولانی از استبداد به جامعه مدنی را 
طی کرده است؛ اما هنوز نتوانسته به جامعه مدنی 
برســد و در نهایت آقای پوتیــن باید تصمیم بگیرد 
در جلوی این جریان نایســتد، انعطاف نشان دهد و 

آزادی هایی برای مردم قائل شود.

مردم ناراضی حامی ناوالنی شدند *

 دکتر بهرام امیراحمدیان
 کارشناس مسائل روسیه

سرباز در شطرنج قانون

چهــارم بهمن خبری در رســانه ها پیچید که 
نماینده مجلــس (علی اصغر عنابســتانی)  یک 
هنــگام عبــور از خط ویــژه با ممانعــت مأمور 
راهنمایی و رانندگی (ســرباز وظیفه عابد اکبری) 
مواجه شــده و نماینده پــس از درگیری لفظی با 
ســیلی به گوش مأمور می زند. البته عنابســتانی 
منکر سیلی زدن شد و ادعا کرد سرباز به او توهین 
کرده است. در فیلمی که از صحنه حادثه منتشر 
شــده، نه صحنه دقیق قابل مشــاهده است و نه 
می تــوان به مجادله لفظی بیــن طرفین پی برد. 
درنتیجه ناچاریم موضوع را با فرض درست بودن 
ادعــای هریک از طرفین جداگانه بررســی کنیم. 
غضنفرآبــادی  موســی  اظهارنظــر  متأســفانه 
(ســخنگوی هیئت نظارت بر رفتــار نمایندگان) 
مبنی بر اینکه رسیدگی به رفتار عنابستانی اولویت 
ما نیســت، بی اعتنایــی و بی احترامی بــه افکار 

عمومی است.
نخست، روایت سرباز: اگر نماینده مجلس به 
گوش سرباز سیلی زده باشد، قابل  تعقیب کیفری 
اســت. طبق اصل ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان 
مجلــس در مقام ایفــای وظایــف نمایندگی در 
اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها 
را به ســبب نظراتی که داده اند، تعقیب یا توقیف 
کرد؛ اما همان طور که از مفاد اصل بر می آید، این 
مصونیت منوط به وجود دو شرط «اظهار نظر» و 
«در مقام نمایندگی بودن» است که در این ماجرا 
مصداق ندارد. این اصل ریشــه در قانون اساسی 
مشــروطیت دارد که برای نماینــدگان مصونیتی 
وسیع قائل بود، اصل ۱۲ قانون اساسی مشروطیت 
بیان می کرد: «به  هیچ  عنوان و به هیچ دســتاویز 
کســی بدون اطلاع و تصویب مجلس شــورای 
ملــی حق ندارد متعرض اعضای آن بشــود. اگر 
احیانا یکی از اعضا علنا مرتکب جنحه و جنایتی 
شــود و در حین ارتکاب جنایت دســتگیر گردد، 
باز باید اجرای سیاســت درباره او به اســتحضار 
کیفری  تعقیب  باشــد». در حال حاضــر  مجلس 
نمایندگان نیاز به کســب اجازه از مجلس ندارد. 
در این فرض جرم نماینده عنوان «تمرد نسبت به 
مأمورین دولت» داشته و مطابق ماده ۶۰۷ بخش 
تعزیرات قانون مجازات اســلامی، کیفری معادل 
ســه ماه تا یک ســال حبــس دارد. همچنین با 
توجه به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرســی کیفری 
که رســیدگی به اتهامــات نماینــدگان مجلس 
شــورای اســلامی را در صلاحیت دادگاه کیفری 
تهــران می داند، مرجع صالح بــا توجه به میزان 
مجازات جرم، دادگاه کیفری ۲ شهر تهران است. 
در راستای نظارت درون سازمانی (یا انتظامی) بر 
رفتار نمایندگان، مجلــس در ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ 
«قانون نظــارت مجلس بر رفتــار نمایندگان» را 
از تصویــب گذرانــد. مطابق این قانــون، هیئتی 
هفت نفره منتخب مجلس، بــر رفتار نمایندگان 
نظــارت دارد. صلاحیت ایــن هیئت در خصوص 
گزارش های سوءاستفاده مالی، رفتار خلاف شئون 
نمایندگــی، اعمــال مجرمانه از بعــد انتظامی و 
غیبت و بی نظمی در مجلس است که در صورت 
اثبات، بــه مجازات هایی از تذکر شــفاهی بدون 
درج در پرونده تا اعلام تخلف نماینده در جلســه 
علنی توسط رئیس مجلس محکوم خواهند شد. 
نکته مهم اینکه طبق تبصره ۴ ماده ۲ این قانون، 
تعقیب کیفری نماینده، مانع رســیدگی هیئت به 
تخلفــات موضوع این قانون و شــئون نمایندگی 

نیست. 
دوم، روایــت نماینده مجلس: اگر ســرباز به 
نماینــده مجلــس توهین لفظی یا نــوع دیگری 
بی احترامی کرده باشد، او نیز قابل تعقیب کیفری 
اســت. طبق مــاده ۶۰۹ بخش تعزیــرات قانون 
مجازات اســلامی، هرکس با توجه به سمت به 
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال 
انجام وظیفه یا به ســبب آن توهین نماید، به سه 
تا شــش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا از 
۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم 
می شــود. در واقع قاضی مختار است یکی از این 
سه مجازات را برای مرتکب جرم تعیین نمایند. تا 
پیــش از تصویب «قانون کاهش حبس تعزیری» 
در اردیبهشت ماه امسال، جرم توهین به مقامات، 
جرم عمومی محســوب می شــد و بدون نیاز به 
شکایت شاکی خصوصی، متهم ازسوی دادستان 
مــورد تعقیب قرار می گرفت. امــا با تصویب این 
قانون و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، 
ماده ۶۰۹ در زمره جرائم قابل گذشت تلقی شده 
و تعقیب کیفری ســرباز، نیازمند شکایت نماینده 
راهنمایی ورانندگی  مأمور  مجلس است. هرچند 
ملبس بــه لباس نظامــی بــوده و زیر مجموعه 
نیروی انتظامی محسوب می شود؛ با این حال نظر 
به اینکــه ماده ۱ قانون «مجازات جرائم نیروهای 
نظامی  دادگاه های  مســلح» (۱۳۸۲) صلاحیت 
را محدود به جرائــم «خاص نظامی و انتظامی» 
می داند و جرم توهین به مقامات، جرمی عمومی 
به حســاب می آید، موضوع خــارج از صلاحیت 
سازمان قضائی نیروهای مسلح بوده و در دادگاه 
کیفری ۲ شــهر تهران قابل رســیدگی است. اما 
در هر حال ورود بدون مجــوز نماینده مجلس به 

خط ویژه خلاف مقررات است.

حق بان واکنش

در کواکبِ آســمان هم یکی می شود ستاره  رخشان، 
الباقی سوسو می زنند

کمال الملک، علی حاتمی
ســایه ها گاه بزرگ و گاه کوچک می شوند. نور بیاید و 
خوب که بتابد، بسته به شدت و زاویه ای که دارد، سایه ای 
دلچسب فراهم می کند و در پناهش خیلی ها می آسایند. 
برخی شاید حتی ندانند که در حال بهره بردن از مواهب 
چنین سایه ای هستند، اما خشنودند. بعضی دیگر می دانند 
و حظّش را می برند و مشکور الطافش هستند؛ اما عده ای 
هــم اگرچه همه چیز را درمی یابند و می دانند که زیر چه 
خوش ســایه ای آرمیده اند، ولی بــر در و دیوار می کوبند 
که از زیر ســایه درآیند. گرچه ایرادی هم ندارد، مشــکل 
آنجاست که می دانند چراغ حقیقت در دست چه کسی 
بوده و چگونه در شــب ناباوری برافروخته اش گردانیده؛ 
اما گویی نمی توانند یا نمی خواهند از سیاهی بن بست ها 
بگذرند. قلب های شــان روشن نیســت و چون نوری در 
دل ندارند، مدام رنگ عــوض کرده اند و بنا به اقتضائات 
کواکب سپهر سیاست به تفسیر حقیقت پرداخته اند. این 
روایت، حکایت همین روزهاست؛ همین روزهای عطااالله 
مهاجرانی، وزیر پیشــین «ارشــاد» کــه از دو دهه پیش 
تاکنون - بنا بر همان اقتضائات معهود- هر بار موضعی 
متفاوت گرفته تا شــاید ارج و اجر یابد. «احمد بورقانی» 
کــه درگذشــت، برایش نوشــت: «در عرصه سیاســت؛ 

کــه  هســتند  تک ســتاره هایی 
احمد  نیستند.  مصلحت اندیش 
در دورانی که معاون مطبوعاتی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد بود و 
نماینده مجلس  نیز دوره ای که 
ششــم بود، بر ســر پیمان خود 
پایدار ماند». حالا پس از سال ها 
و بعد از چرخش های فراوان از 
با  اینکه  می گوید؛  رادیکالیســم 
طرح اصلاح قانــون مطبوعات 

مخالف بوده، بورقانی با او هماهنگ نبوده، فرمان هدایت 
مطبوعــات رادیکال در دســت وزارت ارشــاد نبوده و از 
این قبیل. تاریخ البته کاری به این دســت خیال  بافی ها و 
ذهن پروری ها ندارد، روایتش را می کند و در روایتگری اش 
صادق است. مســتندات تاریخی همین دوره و حمایت 
او از اصلاح قانون مطبوعات هم موجود اســت و آقای 
وزیر اســبق که از قضا در رشته تاریخ هم تحصیل کرده، 
نمی توانــد اظهارنظرهایــش را انکار کنــد. اینها را هم 
او می دانــد، هم مــا. اصل قصه را هــم می داند، ما هم 
می دانیم. بخشــی از ماجرا جنگ سایه هاست. وزیری که 
در سایه سار معاونی باشد که از قبل با برنامه ای منسجم 
و ذهنی روشــن پا به میدانی گذاشــته که سال ها سابقه 
کار در آن را دارد و در نهایــت هــم کارنامــه ای از خود 
به جا می گذارد که به اعتقاد بســیاری آثارش تا امروز هم 
هویداست، شــاید چندان خوشایند نباشــد؛ به ویژه برای 
کسی که به تسلط خود بر سیاست و امر سیاسی متبختر 
اســت. از این نبرد اگر فارغ شــویم، تنها یک علت برای 
فاصله گذاری آقای مهاجرانی از مواضع پیشین و حمله با 
آنها باقی می مانَد: تلاش برای بازگشت دوباره به عرصه 
سیاسی کشــور. اگرچه دراین باره هم، هم قطاران ایشان 
به قدر کافی اظهارنظر و تحلیل کرده اند. اگر با معیار او به 
ماجرا نگاه کنیم، فهم آن سهل تر است: «احمد بورقانی 
از تبــار حقیقت بود که در برهــه ای از عمر دچار چنبره 
سیاست شد و شدیم. بی پرده باید گفت، سیاست نسبتی 
با حقیقت ندارد». تفاوت او و بورقانی در همین نســبت 
اســت. یکی حاضر اســت آن را به مسلخ ببرد و دیگری 
همه کار را با همان حقیقت به پیش می برد. واقعیت آن 
اســت که در مجموع، انتشار چنین نظراتی بسیار مبارک 

است و به آگاهی بخشی و شفافیت بیشتر یاری می رساند. 
از قضا بعد از توییت اخیر مهاجرانی بود که حتی برخی از 
آنهایی که دستی بر آتش داشته اند، نوشتند که اندک ارج 
و قربی هم که او داشــت، از بین رفت؛ زیرا مشخص شد 
بهار مطبوعات، ازجمله سیاســت های مهاجرانی نبوده 
است و بنابراین چه انتظاری می توان از آنهایی داشت که 
متعلق به نســل دیگرند؟ به فال نیک باید گرفت که این 
سخن اخیر، سبب خیر شد و بیش از پیش زمینه ای فراهم 
کرد تا در میان گرد وغبار ناشی از تغییر مسیرهای متعدد 
و انداختــن پرده ها، بــه واقعیت پرداخــت. وگرنه زمان 
چندانی نگذشــته اســت که بتوان به  این راحتی پرده بر 
واقعیت انداخت. «توسعه مطبوعات آزاد و مستقل» را و 
آنچه در نهایت «بهار مطبوعات» خوانده شد، به هیچ وجه 
نمی توان حاصــل کار مهاجرانی دانســت. حتی اگر در 
دوره ای او تــلاش کرده این دســتاورد را مصادره کند، اما 
تاریخ، گواه صادق آنچه که بر این ســرزمین رفته، است. 
شــاید جالب باشد بدانید که احمد بورقانی پیش از آنکه 
ســیدمحمد خاتمی پیروز انتخابات شــود، برای توسعه 
مطبوعات برنامه مدون و راهبردی داشــت؛ مســئله ای 
کــه مهاجرانی فکرش را هم نمی کــرد. به باور بورقانی، 
مطبوعات نقشــی مهم در توســعه سیاســی و جامعه 
مدنی داشــتند و با فضای ایجادشده پس از دوم خرداد 
زمینه بــرای قانونمند کردن آنها مهیا شــده بود. وقتی 
پیشــنهاد معاونت مطبوعاتی به او داده شد، با گروهی 
از دوستان خوش فکر و همکاران مجرب آستین بالا زد تا 
به مقصود نزدیک شود. او تمام تلاش خودش را کرد تا 
مطبوعات از دولت مستقل شوند و بتوانند به تیراژ بالاتر 
دســت پیدا کنند و در فضای بی اعتمادی به رسانه های 
گروهی رســمی، حرفــی برای 
گفتــن داشــته باشــند. در روز 
انتخابات دوم خرداد که همراه 
او بودم و با هــم به چند حوزه 
انتخاباتی در پایین شــهر ســر 
زدیم، جوانان زیــادی را دیدیم 
کــه بــرای اولین بار احســاس 
کــرده بودند در میــان نامزدان 
ریاســت جمهوری،  انتخابــات 
کســی هم گوشه  چشــمی به 
آنهــا دارد و با انگیزه و علاقه در صف ایســتاده بودند. 
می گفــت همین هــا را اگر رهــا نکنیم و فردا دســت  
هرکدام شــان روزنامه و مجله  و کتابی بدهیم، فرهنگ 
عمومــی جامعه را یک پلــه بالاتر برده ایــم، آگاهی و 
آگاهی بخشــی را تبدیل به حق کرده ایم و فکر کردن به 
منافــع جمعی را به جای تأملات فردی جا انداخته ایم. 
چالش ها بین معاون و وزیر دقیقا از نقطه ای آغاز شــد 
که مهاجرانی زمین بازی را بزرگ تر  دید و نظری به آینده 
سیاســی اش داشت و نمی خواست با لایه های مختلف 
قدرت در بیفتد. از ســوی دیگــر در مواجهه با بورقانی، 
برنامه راهبردی  و گروه مشورتی اش غافلگیر شده بود. 
آقای وزیر همان طور که خودش هم نوشته، به حقیقت 
کاری نداشت. بورقانی درست برخلاف او به مصلحت 
نمی اندیشــید. می خواست کارش را با قانون پیش ببرد 
و اگر نقصی بود، اصلاحش کنــد و عاقبت، طرفی هم 
اگر نمی توانســت ببندد، کنار برود. تلاش های ســترگ 
او و دیگــر همکارانش برای اصــلاح قانون مطبوعات 
در مجلس ششــم در همین راســتا بود. احمد بورقانی 
برای اســتقلال و اعتــلای مطبوعــات و روزنامه نگاران 
از هیچ کوششــی فروگذار نکرد و تا آخرین لحظه عمر 
کوتــاه و پربرکتش در هر ســمت و جایگاهــی که قرار 
داشت، در همین اندیشــه بود. بله، آقای مهاجرانی؛ او 
احمد لاینَصرِف بود که بر سر عهدش ایستاد. عمیقا به 
اصلاحات معتقــد بود؛ حتی اگر برخی از اصلاح طلبان 
آن را جدی نمی گرفتند. روزنامه نگار و مدیری خیرخواه 
بود که حتی پس از دوران مسئولیتش در وزارت فرهنگ 
و مجلس در قامت نهاد ظاهر شد و مشورت داد و یاری 

رساند و قدر دید و بر تخت حشمت نشست.

سایه آقای معاون
 سهام الدین بورقانى

 روزنامه نگار

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

پیشخوان

نگاه آفتاب
فصلنامــه  دوم  شــماره 
«نگاه آفتاب» ویژه زمســتان 
۹۹ با خوشنویسی اختصاصی 
امیرخانی  غلامحسین  استاد 

روی جلد منتشر شد.
گفت وگویی  شــماره  این 
ویژه با استاد غلامحســین امیرخانی دارد که در آن، این 
هنرمند شــاخص دیدگاه خود در حــوزه عرفان و مولانا 
و پیوند خوشنویســی ایرانی با آن را مطرح کرده  است. 
در بخش حکمت، موضوع تنهایی به عنوان دغدغه ای 
بشری و جهانی از ابعاد مختلف مورد توجه قرار  گرفته 
و آموزه هــای مولانا در باب تنهایی به تفصیل بررســی 
شده اســت. مصطفی ملکیان، امیرعباس علی زمانی، 
تقــی آزاد ارمکــی، ســید احمد جلیلی، غلامحســین 
معتمدی، مهدیه کســایی زاده، ســید ماجد غروی، باقر 
طالبی  دارابی، مهدی میناخانــی، محمد قنبری، کیمیا 
هادی زاده و محمود دهقانی نویسندگان بخش حکمت 
در شــماره دوم نگاه آفتاب هستند. بخش هفت اقلیم 
به ظرفیت های موسیقایی شعر مولانا نگاهی ویژه دارد. 
در این بخش علیرضا میرعلی نقی، کیخسرو پورناظری، 
هوشنگ جاوید و بهزاد عبدی از نسبت مولانا با موسیقی 
اصیل ایرانی گفته اند. همچنین به مناســبت درگذشت 
استاد محمدرضا شجریان به کارنامه او و انتخاب هایش 
از اشــعار مولانا نگاهی ویژه شده و مجدالدین کیوانی، 
شاهرخ تویســرکانی، سید ابوالحسن مختاباد و نورالدین 

میرفخرایی در باب شجریان قلم زده اند. در بخش سنجه 
تأملی بازاندیشانه در نسبت عرفان و دین به قلم اردشیر 
منصوری منتشر شده است. محمدجواد غلامرضا کاشی 
از شکاف پرنشــدنی میان عرفان و جهان مدرن گفته و 
شــهرام صحرایی مقاله ای درباره عرفای نجف و ملای 
روم به رشته تحریر درآورده است. این بخش همچنین 
شــامل گفت وگو با محمدعلی همایون کاتوزیان درباره 
نظام اخلاقی ســعدی و با مهدی نصیری درباره نسبت 
نص گرایــان با میراث عرفان اســت. در بخش نقد حال 
نیز هادی خانیکی، عبدالجبار کاکایی، محمد طلوعی و 
عبدالجواد موســوی از نسبت خود با مولانا گفته اند. در 
بخش قفســه یادکردی شده است از کتاب های «خمی 
از شــراب ربانی» تألیف استاد محمد علی موحد به قلم 
حسین مختاری، «طغیان خاموش مولانا و شمس (به 
انگلیســی)» تألیــف مصطفی وزیری بــه قلم علیرضا 
رضایــت و «تصوف و طریقت هــا در عصر عثمانی (به 
ترکــی)» تألیــف مصطفی کارا بــه قلــم داود وفایی. 
همچنین به بهانه انتشــار کتاب «هنــر، خیال و زیبایی» 
گفت و گویی شده است با مریم جعفری، نویسنده کتاب. 
طبق روال شــماره پیشــین، ترجمه خلاصــه مجله به 
ســه زبان انگلیســی، ترکی و عربی از دیگر بخش های 
این مجله اســت. صاحب امتیــاز فصلنامه نگاه آفتاب 
مؤسسه سروش مولانا و مدیرمسئول آن مریم موسوی 
است. شــماره دوم نگاه آفتاب را می توان به قیمت ۷۰ 
هزار تومان از وب سایت نگاه آفتاب یا کتاب فروشی ها و 

کیوسک های معتبر تهیه کرد.


